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جهان‌شهر
»فرهیختگان« گزارش می‌دهد

بودجه ۵۲ میلیاردی آمریکا در جنگ تراشه‌ها با چین

نبردی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا با چین آغاز کرد، 

به‌سرعت در حال توسعه به بخش‌های دیگر است. درک ترامپ در 

تشدید منازعه با چین، بیش از هر چیز محدود به اقتصاد و شکاف 

بسیار زیاد در سطح واردات و صادرات با چین بود. او تقابل با چین را از 

اقتصاد آغاز کرد اما به این حوزه اکتفا نکرد و شمشیرش را برای مقابله 

با فناوری‌های پیشرفته چینی همچون 5G از رو بست. ترامپ از کاخ 

سفید رفت اما نبرد با چین را تبدیل به میراثی برای هر دو حزب آمریکا 

کرد تا حتی پس از او نیز این جنگ ادامه داشته باشد. در تازه‌ترین 

اقدام آمریکایی‌ها که بی‌وقفه برای مهار چین تلاش می‌کنند، قصد 

دارند بودجه 52 میلیارد دلاری در حوزه تولید نیمه‌هادی‌ها هزینه 

کنند. به گزارش الجزیره دموکرات‌های ایالات متحده روز سه‌شنبه 

گفتند امیدوارند به یک توافق دوحزبی ۵۲ میلیارد دلاری برای یارانه 

دادن به تولید نیمه‌رساناهای ایالات‌متحده و تقویت رقابت ایالات 

متحده با فناوری چین دست یابند.

صنعت کاربردهای وسیعی در صنایع استراتژیک جهان از جمله 

صنایع نظامی، موشک‌ســـازی، خودروســـازی و صنعت وسیع 

تکنولوژی دارد، در اهمیت این حوزه همین بس که با کمبود جهانی 

نیمه‌هادی‌ها، چندین خودروساز مجبور به توقف تولید شدند. 

نانســـی پلوســـی، رئیس مجلس نمایندگان و چاک شومر، رهبر 

اکثریت ســـنا، که هر دو دموکرات هســـتند با کوین مک‌کارتی، 

رهبر جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان و میچ مک‌کانل، رهبر 

جمهوری‌خواهان سنا، دیدار کردند تا تلاش کنند به یک مصالحه 

در این حوزه دست یابند، اما تا کنون توافقی را اعلام نکردند. پلوسی 

و شومر با صدور بیانیه‌ای خواستار اقدام سریع شدند و گفتند که 

معتقدند دلیلی وجود ندارد که این لایحه در ماه جولای در کنگره 

تصویب نشود. قانون سنا که در ژوئن 2021 به تصویب رسید، شامل 

52 میلیارد دلار یارانه برای چیپ و مجوز 200 میلیارد دلار دیگر برای 

تقویت نوآوری علمی و فناوری ایالات‌متحده برای رقابت با چین بود. 

نسخه مجلس که در فوریه تصویب شد، تقریبا سه‌هزار صفحه است 

و شامل چندین پیشنهاد تجاری است که در لایحه سنا نیستند. 

   تراشه‌ها
در تولید تراشه‌ها باید سه‌حوزه اصلی را درنظر گرفت؛ کشورهای 

طراح تراشـــه‌ها، کشورهای سازنده دســـتگاه‌های تولید تراشه و 

سوم کشورهای تولیدکننده تراشـــه. اغلب در میان این حوزه‌ها 

همپوشانی‌هایی وجود دارد اما میان حوزه‌های دوم و سوم میزان 

این همپوشانی کمتر است. 

آمریکا، ژاپن و هلند سه‌کشوری هستند که سازنده دستگاه‌های 

تولید تراشـــه‌اند، از ســـوی دیگر آمریکا، تایـــوان و چین نیز جزء 

کشورهای تولیدکننده تراشه‌ها به‌حساب می‌آیند.

چین تا پیش از تحریم‌های آمریکا جایگاه چندانی در تولید تراشه‌ها 

نداشت اما هنگامی‌که وابستگی وحشتناک خود به تراشه‌ها را پس 

از تحریم شدن درک کرد با سرمایه‌گذاری در این حوزه موفق شد 

در این حوزه به جایگاه بزرگی دست یابد اما همچنان با دو مشکل 

بزرگ روبه‌رو است؛ نخستین مشکل فاصله فناوری چین با دیگر 

کشورهاست، به‌گونه‌ای که فناوری تراشه‌های چین دست‌کم 4 

سال با تایوان فاصله دارد. 

مورد دوم نیز به این معضل بازمی‌گردد که چین سازنده دستگاه‌های 

تولیدکننده تراشه نیست، بلکه مجبور به واردات آنهاست. چین پس 

از تحریم‌ها در سال 2019 تنها از یک شرکت مستقر در کالیفرنیا، 

پنج‌میلیارد دلار از ماشین‌های ساخت تراشه‌ها را خریداری کرد. 

چین که در نقطه آغازین مسیر تولید تراشه‌ها قرار داد موفق شده 

تاب‌آوری خود را در برابر تحریم‌های آمریکا افزایش دهد اما همچنان 

در خطر قرار دارد. چین در هر حال موفق شـــده با سرمایه‌گذاری 

در تراشه‌ها به سطحی از فناوری دست یابد و همچنین با واردات 

دستگاه‌های تولیدکننده از اثر فوری تحریم‌ها بر خود جلوگیری 

کند اما اگر در یک بازی طولانی‌مدت با غرب گرفتار شـــود راهی 

جز سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر نخواهد داشت. 

   هدف آمریکا از تقویت بخش تراشه‌ها
آمریـــکا در حـــوزه تراشـــه‌ها قدرتـــی بی‌بدیل اســـت از این رو 

سرمایه‌گذاری‌های کلانش در این حوزه نمی‌توانند صرفا به‌منظور 

چیزی مانند خودکفایی باشند، بلکه به‌نظر می‌رسد اهداف دیگری 

نیز داشته باشند.

از آنجا که تراشه‌ها در دستگاه‌های الکترونیکی تجاری مورداستفاده 

قرار می‌گیرند، اگر فناوری تراشه‌های چین در مقابل کشورهای دیگر 

عقب‌مانده‌تر باشد، عملا شرکت‌های چینی از گردونه رقابت‌های 

جهانی تراشه خارج می‌شوند. 

آمریـــکا می‌خواهد فاصله کنونی فناوری تراشـــه‌های چینی با 

تراشه‌های غربی را که نیم دهه است، بیشتر کند و به‌عنوان‌مثال 

به یک‌دهه برساند، نقطه‌ای که در آن تراشه‌های تولید چین دلیلی 

برای تولید نخواهند داشت.

   کمین آمریکا در گلوگاه اقتصاد صنایع الکترونیک
اقتصادهای بزرگی مانند آمریکا و چین آنچنان با یکدیگر درهم 

تنیده شده‌اند که وقوع یک جنگ گرم میان این دو، هرچند ناممکن 

نیست اما بعید است. 

اگر آمریکا در یک جنگ قصد داشـــته باشد تاسیسات صنعتی 

چین را نابود کند گویی کارخانه‌های خود را بمباران کرده اســـت 

زیرا این تاسیسات نقش بزرگی در تامین نیازهای نهادهای دولتی 

و مردم آمریکا دارند. 

به همین دلیل است که برخی می‌گویند معرفی مصرف روزانه 19 

میلیون بشکه نفت در آمریکا برای اعلام کل مصرف نفت این کشور 

فریب‌آمیز اســـت زیرا به دلیل ارزش و نسبت بالای واردات آمریکا، 

بخش بزرگی از نفت موردنیاز این کشـــور در دیگر نقاط جهان به 

مصرف می‌رسد. این تعریف شاید به تمام کشورهای جهان قابل 

تعمیم باشد اما به دلیل شدت صحت درباره آمریکا بیشتر به این 

کشور اختصاص دارد. 

از این رو آمریکا عملا قادر به هدف‌گیری نقاطی از جهان که منبع 

واردات این کشور هستند، نیست. چین در این میان یک اولویت 

برای هدف قرار نگرفتن است. 

این کشور که تقریبا از سه دهه پیش به کارخانه مونتاژ جهان بدل 

گشـــته است، محل تولید و مونتاژ کالاهایی بوده که ضمن ریشه 

آمریکایی طراحی‌شان، بیشتر به مصرف همین کشور نیز رسیده 

است. امروزه بیش از 20 درصد صادرات چین به آمریکا اختصاص 

دارد. در سال 2021 حجم تجارت میان دو کشور 657 بود که 151 

میلیارد دلار آن مربوط به صادرات آمریکا به چین و 506 میلیارد دلار 

آن مربوط به صادرات چین به آمریکاست. میزان کل تجارت یا حتی 

ارزش صادرات چین به آمریکا به تنهایی از تولید ناخالص داخلی 

بسیاری از کشورهای جهان و حتی برخی از اقتصاد‌های ثروتمند 

نفتی نیز بیشتر هستند. 

با وجود این میزان از درهم‌تنیدگی اقتصادی امروز اما دو شاخصه 

بزرگ باعث شده تا آمریکا به دنبال مهار سریع چین باشد. نخستین 

عامل به خیزش چین بازمی‌گردد. چین گرچه در گذشـــته نیز به 

کمک جذب سرمایه‌های بین‌المللی تبدیل به اقتصادی شکوفا 

شـــده بود اما تا اوایل دهه اخیر به‌عنـــوان یک رقیب جدی برای 

غرب به حساب نمی‌آمد. مقامات غربی با وجود آگاهی نسبت به 

خطـــرات چین اما هیچ‌گاه در تصورات خود چنین روزهایی را که 

چین بخواهد قدرت را از غرب برباید نمی‌دیدند. با این حال چین 

در سایه گرفتاری‌های آمریکا به‌ویژه بحران اقتصادی سال 2008 

کـــه غرب را درنوردید و همچنین تمرکز آمریکا بر جنگ‌های غرب 

آسیا موفق شد جایگاه خود را از یک رقیب بی‌آزار و شبه همکار به 

یک رقیب جدی و شبه دشمن برساند. 

دومین عامل ارتقای سطوح پیشرفته صنعتی چین است. چین 

گرچه همچنان کارخانه مونتاژ است اما شرایطش همانند گذشته 

اســـفبار نیســـت. درحال حاضر چین حتی اگر مونتاژگر جهان 

باقی‌مانده باشـــد این اقدام را در سطحی بالاتر از گذشته انجام 

می‌دهـــد و به قطعات و فناوری‌هـــای وارداتی کمتری نیاز دارد. 

همچنین پکن در برخی از حوزه‌های فناوری موفق شـــده تا خود 

را به مراتب بالا برساند. 

بـا ایـن وجـود همچنـان بـه نظـر می‌رسـد گلوگاه‌هـای اصلـی در 

بعضـی از بخش‌هـا در دسـتان آمریکاسـت. آنهـا هرچنـد بـرای 

مدتـی از تولیـد بسـیاری از کالاهـا در داخـل خـاک خـود دسـت 

کشـیدند تـا از نیـروی کار ارزان دیگر کشـورها بهـره ببرند، اما این 

مساله به معنای کنار رفتن واشنگتن از حوزه تولید نبود بلکه این 

کشـور تلاش کرد نقاط بسـیار حسـاس و گلوگاهی را در دسـتان 

خـود حفـظ کنـد. ایـن نقطه کلیدی بخش‌های بسـیار حسـاس 

دسـتگاه‌های الکترونیکـی یـا تراشـه‌ها بودنـد. آمریکایی‌ها قلب 

تولید دستگاه‌های الکترونیکی را کماکان در دست دارند هرچند 

در حوزه تراشه‌ها نیز آمریکا سعی کرده‌ است به جای تولید نهایی 

در مرکـز طراحـی و ایده‌پـردازی جـای بگیرد. 

f a r h i k h t e g a n o n l i n e

  طرح های هزینه‌ای در توسعه نیمه هادی ها که تصویب شده یا در حال بررسی است

اکثریت آمریکایی‌ها، بایدن را عامل افزایش قیمت سوخت می‌دانند
جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا که پس از روی کار آمدنش، قیمت بنزین دو 

برابر شده است، در برابر خشم مردم همواره تاکید داشته که ولادیمیر پوتین، 

رئیس‌جمهور روسیه به دلیل حمله اوکراین مقصر این افزایش قیمت است. 

با وجود ادعای بایدن اما براســـاس نظرســـنجی راسموسن که روز سه‌شنبه 

منتشر شد، تنها 11 درصد از آمریکایی‌ها معتقدند که پوتین عامل قیمت‌های 

بی‌سابقه بنزین در آمریکاست. در مقابل اکثریت مردم آمریکا بایدن را مقصر 

این وضعیت می‌دانند. 

به گزارش راشاتودی بیش از نیمی)52 درصد( از پاسخ‌دهندگان به نظرسنجی 

راسموسن که هفته گذشته انجام شد، به سیاست‌های ضعیف انرژی بایدن 

اشاره داشتند مساله‌ای که نشان می‌دهد روایت دموکرات‌ها مبنی‌بر اینکه 

روسیه عامل افزایش قیمت‌هاســـت، در جامعه آمریکا رواج چندانی نیافته 

است. 

در ایـــن میان مردم آمریکا گروه دیگری را نیز عامل افزایش قیمت می‌دانند 

به‌گونه‌ای که 29 درصد از شـــرکت‌کنندگان در نظرســـنجی راسموســـن 

شـــرکت‌های نفتی را متهم کرده‌اند که از شـــرایط بی‌ثباتی ژئوپلتیکی در 

جهان سوءاستفاده کرده تا قیمت انرژی را افزایش دهند. 

به نظر می‌رسد بایدن نیز با درک این موضوع که روایت او درباره نقش پوتین 

در افزایش قیمت بنزین در آمریکا کارایی ندارد، تلاش می‌کند تا افکار عمومی 

را نسبت به شرکت‌های نفت و گاز تحریک کند. رئیس‌جمهور آمریکا مدعی 

است اقدامات مخرب شرکت‌های نفتی و ترجیح‌شان برای کسب سودهای 

بالاتر باعث شده تا آنها برخلاف منافع مردم، به سمت اقداماتی حرکت کنند 

که نتیجه آن افزایش قیمت بنزین است. 

آمریکا واردات نفت و گاز از روسیه را ممنوع کرده است. تا پیش از آن مسکو 

تنها 2 درصد از نفت واشـــنگتن را تامین می‌کـــرد. در آن برهه درحالی که 

ایالات متحده واردات نفت و گاز روســـیه را در ماه مارس ممنوع کرد، مسکو 

قبل از آن فقط دو درصد از نفت خود را تامین می‌کرد. از همان زمان تا حال 

حاضر نیز آمریکا یک صادر‌کننده بزرگ گاز بوده اســـت. با این حال به جز 

نفت، قیمت گاز نیز سیر صعودی داشته است. 

حدود 92 درصد از رای‌دهندگان در نظرسنجی روز سه‌شنبه افزایش قیمت 

گاز، نفت گرمایش خانه و ســـایر ســـوخت‌ها را یک مشکل جدی دانستند و 

68 درصد آن را »بسیار جدی« خواندند. 

علی‌رغم افزایش شدید قیمت انرژی و مواد غذایی در آمریکا که دلایل مختلفی 

ازجمله تزریق پول به اقتصاد آمریکا در دوران کرونا دارد، هیچ نشانه مثبتی 

از اقدام بایدن برای کاهش تورم در آمریکا دیده نشده است. ناکامی بایدن 

در کنترل تورم یا غالب کردن یک روایت مقبول برای توجیه آن می‌تواند در 

انتخابات ماه نوامبر کنگره برای دموکرات‌ها گران تمام شود. 

بریتانیا با ثبت تورم 9.1درصدی رکورد زد
افزایش قیمت مواد غذایی، تورم قیمت مصرف‌کننده بریتانیا را در ماه گذشته 

به بالاترین میزان در 40 سال گذشته یعنی 9.1 درصد رساند که بالاترین نرخ 

در بین کشورهای گروه هفت است. بررسی سوابق تاریخی دفتر آمار ملی نشان 

می‌دهد که تورم ماه می ‌بالاترین میزان از ماه مارس 1982 بوده است. با این 

حال انتظار می‌رود در آینده نزدیک این وضعیت وخامت بیشتری پیدا کند. 

پوند به‌عنوان واحد پول بریتانیا، در سال جاری عملکرد ناامیدکننده‌ای داشته 

است به‌گونه‌ای که در این برهه حتی به زیر 1.22 دلار نیز سقوط کرد. نرخ کنونی 

پوند در برابر دلار نیز چندان وضعیت خوبی ندارد اما به 1.23 دلار رسیده است. 

برخی از سرمایه‌گذاران بریتانیا را در معرض خطر تورم بالا و رکود عمیق می‌دانند 

که این مســـاله ناشی از صورت‌حساب‌های سنگین واردات انرژی و مشکلات 

مداوم برگزیت است. ادامه یافتن مشکلات برگزیت می‌تواند به روابط تجاری با 

اتحادیه اروپا آسیب‌های بیشتری وارد کند. 

جک لزلی، اقتصاددان ارشد در اندیشکده بنیاد رزولوشن می‌گوید: »با چشم‌انداز 

اقتصادی بسیار نامشخص، هیچ‌کس نمی‌داند که تورم چقدر می‌تواند بالا برود 

و این روند صعودی تا چه مدت ادامه خواهد داشت؛ که قضاوت‌های سیاست 

مالی و پولی را به‌ویژه سخت‌تر می‌کند.«

بنیاد رزولوشـــن اوایل روز چهارشـــنبه اعلام کرد که برگزیت بریتانیا را به یک 

اقتصاد بسته‌تر تبدیل کرده اســـت و همچنین پیامدهای مخرب بلندمدتی 

برای بهره‌وری و دســـتمزدها به همراه داشته که باعث شده هزینه‌های زندگی 

برای خانوارها افزوده شود. 

نرخ تورم کل بریتانیا در ماه می ‌بالاتر از ایالات متحده آمریکا، فرانسه، آلمان و 

ایتالیا بود. درحالی که ژاپن و کانادا هنوز اطلاعات مربوط به قیمت مصرف‌کننده 

در ماه می‌ را گزارش نکرده‌اند، هیچ‌کدام از این دو کشـــور نیز به احتمال زیاد 

تورمی به اندازه بریتانیا ندارند. 

بانک مرکزی انگلســـتان هفته گذشته اعلام کرد تورم احتمالا در ماه‌های آتی 

بالای 9 درصد باقی می‌ماند تا اینکه در اکتبر به بالاتر از 11 درصد می‌رســـد؛ 

چیزی که به معنای افزایش مجدد قبوض انرژی خانوار‌هاست. 

ریشی سوناک، وزیر دارایی بریتانیا پس از انتشار این داده‌ها گفت دولت بریتانیا 

تمام تلاش خود را برای مبارزه با افزایش قیمت‌ها انجام می‌دهد. 

قیمت‌های مواد غذایی در ماه می 8.7 درصد افزایش یافت که بزرگ‌ترین جهش 

از مارس سال 2009 بود و این دسته را به بزرگ‌ترین عامل تورم سالانه در ماه 

گذشته تبدیل کرد. با این حال قیمت‌های مصرف‌کننده در تمام اجناس به‌طور 

کلی در ماه می‌0.7درصد افزایش یافت که کمی بیشتر از 0.6 درصدی بود. که 

پیش‌تر انتظار می‌رفت. قیمت‌های در کارخانه بریتانیا در ماه می 22.1 درصد 

بیشتر از سال قبل بود که بزرگ‌ترین افزایش از زمان شروع این ثبت اطلاعات 

در سال 1985 به حساب می‌آید. 

محور رویکرد دولت آمریکا در برابر چین
آنتونـــی بلینکن، وزیر امـــور خارجه آمریکا پنجم خرداد 1401 در ســـخنرانی‌ خود در 

دانشـــگاه جورج واشـــنگتن، رویکرد آمریکا در قبال جمهوری چین را تشریح کرد. او هر 

چند از توانایی چین برای به چالش کشـــیدن نظم جهانی و برخی موضوعات دیگر مثل 

هنگ‌کنگ و تایوان گفت اما هسته اصلی ‌بحثش مساله اقتصاد بود. 

وزیر خارجه آمریکا در این سخنرانی »جدی‌ترین چالش بلندمدت برای نظم بین‌المللی« را 

چالش جمهوری خلق چین خواند و گفت چین هم تنها کشوری است که به دنبال »تغییر 

دادن نظم بین‌المللی« اســـت و »قدرت اقتصادی، دیپلماتیک، نظامی، و 

فناوری لازم« را برای انجام آن دارد. او با اشاره به تفاوت‌های چین امروز 

با چین ۵۰ سال پیش، گفته: »در آن زمان، چین منزوی بود و با فقر و 

گرسنگی گسترده دست‌وپنجه نرم می‌کرد. اما اکنون چین یک قدرت 

جهانی است و می‌خواهد بر فناوری‌ها و صنایع آینده سلطه پیدا کند.«

بلینکـن در تشـریح تالش چیـن بـرای تمرکـز بـر فناوری‌هـای 

دنیا گفته است: »پکن می‌خواهد خود را در مرکز نوآوری و 

تولید جهانی قرار دهد، وابسـتگی فناوری دیگر کشـورها 

را افزایش بخشد و سپس از این وابستگی برای تحمیل 

ترجیحات سیاسـت خارجی خود بهره‌برداری کند. 

پکـن بـرای پیـروزی در ایـن مسـابقه همـه تالش 

خـود را بـه کار می‌بنـدد. بـرای نمونـه، از فرصـت 

بـاز بـودن اقتصادهـای ما برای جاسوسـی، هک 

کـردن، دزدیـدن فنـاوری و دانـش به‌منظور پیشـبرد 

نـوآوری نظامـی و تثبیـت حکومـت مبتنی‌بـر نظـارت و رصد 

خـود اسـتفاده می‌کنـد.«  او بـا اشـاره بـه محافظـت از تلاش‌هـا بـرای از بیـن بـردن نبوغ 

یـا بـه خطـر انداختـن امنیـت‌ آمریـکا، تضریـح کـرد: »ما درحـال تیـز کـردن ابزارهایمان 

بـرای محافظـت از رقابـت فنـاوری هسـتیم. ایـن شـامل کنترل‌هـای صادراتـی جدیـد و 

نیرومندتـر اسـت تـا مطمئـن شـویم نوآوری‌هـای حیاتـی مـا بـه دسـت افـراد نادرسـت 

نمی‌افتـد: محافظـت بیشـتر بـرای تحقیقـات دانشـگاهی، 

به‌منظـور ایجـاد یـک فضـای بـاز، ایمن و حمایتـی از علم؛ 

پدافند سـایبری بهتر؛ امنیـت نیرومندتر برای داده‌های 

حسـاس و اقدامـات دقیق‌تـر غربالگـری سـرمایه‌گذاری 

به‌منظور دفاع از شـرکت‌ها و کشـورها در برابر تلاش‌های 

پکـن بـرای دسترسـی بـه فناوری‌هـای حسـاس، داده‌ها، 

یـا زیرسـاخت‌های حیاتـی؛ بـه خطـر انداختـن زنجیره 

تامیـن مـا، یا تسـلط یافتن بـر بخش‌های راهبردی 

اصلی.«

در بخشـــی از این سخنرانی، بلینکن بی‌پرده‌تر 

درباره مســـاله اصلی تقابل چین و آمریکا سخن 

گفته اســـت: »تعاملات اقتصـــادی متوازن.« او 

گفته: »پکن می‌خواهد وابستگی چین به جهان 

را کاهش و وابستگی جهان به چین را افزایش دهد. 

ما به ســـهم خود، خواهان تجارت و سرمایه‌گذاری 

هستیم، البته تا زمانی که این مساله عادلانه باشد و 

امنیت ملی ما را به خطر نیندازد.« 

سیدمهدی طالبی
خبرنگار گروه بین‌الملل


